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 استاديار دانشگاه پيام نور

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت       چراغ دل به نور جان برافروخت

 آنکه سپاسگزار آفريدگان خدا نباشد چگونه می تواند خدا را سپاسگزار باشد؟

ستان بی شک يکی از نعمتهای بزرگ خدای کريم  در ديار سراسر زرافشان تاجيک

که پاره ای از خاک پاک ايران زمين است، وجود دانشی مردی توانا به نام محمدجان 

 -استاد و پژوهشگر ممتاز زبان و ادبيات ايرانی و نويسنده آثار فراوان  -شکوری بخارايی 

 –دکتر صفر عبدالله  -است. اکنون که به کوشش برادری ديگر از دانشمندان اين مرز و بوم 

به پاس قدردانی از خدمات علمی ايشان آماده و به محضرشان تقديم می شود، اين مجموعه 

اينجانب نيز می کوشم تا تا سهمی کوچک در اين کار بزرگ داشته باشم. از خدای بزرگ 

 توفيق بيشتر اين دو عزيز بزرگوار را خواهان و خواستارم.

 خیام

عروف به خيام يا خيامي  حكيم ابوالفتح غياث الدين  عمر بن ابراهيم  نيشابوري م

از رياضيدانان، طبيبان و حكيمان نام اور ايراني  در قرن  ششم هجري  است كه در 

نيشابور به دينا آمده است. سبب شهرت او به خيام درست  معلوم نيست . احتمال  داده اند  

آميخته  تاريخ زندگي  ا و با روايات  افسانه آميز در هم  كه پدرش خيمه دوز بوده است . 

است. به موجب اين روايات  وي با حسن  صباح و  خواجه نظام الملك  همدرس بوده است . 

ه.ق. در شمار  ساير داشمندان  ذكر  764همچنين او را در امر تهيه  زيج جلالي در سال 

كرده اند كه خالي  از اشكال  نيست. كهن ترين ماخذي كه درباره  خيام مطالبي  در آنها  

فت  نامه اي است منسوب  به سنايي ،كتاب الميزان  الحكمة  عبدالرحمن خازني  ، توان يا

كتاب الزاجر للصغار تاليف زمخشري ، چهار مقاله  نظامي عروضي سمر قندي ، تتمه 

 صوان الحكمه  ابوالحسن بيهقي . 
ست.  شهرت خيام به سبب رباعيهاي اوست  و معلوم است كه پرگويي  را دوست   نمي  داشته ا

احتمال دارد  كه به سبب  اشتغال  به فلسفه و رياضي، پرداختن به شاعري را برازنده  شان خود 
نمي دانسته است و در مآخذ  قديم شهرت  او به سبب  شاعري  وي نيست. كهنترين منابعي كه مي 

لارواح  و توان  در آنها  از رباعيات  خيام سراغ گرفت،  سند بادنامه ظهيري سمر قندي، نزهه ا 
روضه الافراح )تاريخ الحكما( شهرروزي  ، مرصاد العباد  نجم الدين  رازي ، تاريخ  جهانگشاي  
جويني ، تاريخ  گزيده حمدالله مستوفي ، مونس الاحرار بدر الدين  جاجرمي و نزهه المجالس  جمال 

 خليل شرواني  را مي توان  نام برد . 

                                                           
* Assoc. Prof. Dr., Payam-e Nour University, Iran. 
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ر دقييق معليو م نيسيت، چنانكيه  مرحيوم محميد تعداد واقعيي  رباعييات  خييام بيه طيو

رباعي نمي دانيد. در حيالي  141علي  فروغي  شماره رباعيات  اصيل خيام  را متجاوز  از 

كه در پاره اي  از نسخ چاپي  بيش از هزار رباعي  ثبت كرده اند.  گويا خيام هنگامي كه از 

ه، بيراي تفيريح  خياطر و حساب  نجوم  و مسيا ئيل  طيب و حكميت  خسيته و پريشيان ميي شيد

تخفييف تيياثيرات  خييويش  ربيياعي  مييي سييروده  اسييت. هيير چنييد  ربيياعي گوييياني چييون  شييهيد 

بلخييي  ، ابوشييكور بلخييي ، رودكييي و ابييو سييعيد  و ديگييران  پيييش از خيييام مضيياميني  شييبيه  

 مضامين  خيام  ساخته اند  ولي رباعيات او  شيوه، تاثير  و لطافت  ديگري دارد.

در رباعيات  خيام  معلوم مي شود كيه او نيه بذليه گوسيت و نيه از سيرودن    از تامل

آن رباعيهييا  اظهييار  هنيير شيياعري در سيير داشييته اسييت.  كييلام خيييام  در نهايييت  فصيياحت  و 

بلاغت  است.  در سلامت و  رواني مانند آب است  و از تصنع  و تلكيف  بيه دور، خييام  در 

شيياعري  بييه خييرج نمييي دهييد  و دنبييال  تخيييلات  پييي آرايييش سييخن  خييود نيسييت و صيينعت  

شياعرانه  هيم نيسييت.  ديگير از خصييايخ  كيلام خيييام،  ذوق لطييف  واحسيياس  شيديد اوسييت  

مخصوصاً  تاثيري كه  او از مرگ  عزيزان  ابراز مي كند.  خصيصه ديگر كلام  او متانت  

معترض مردم نمي شود.   و  مناعت است.  بذله گويي نمي كند.  اهل مزاح و مطايبه نيست  .

با كسي  كاري ندارد  و پيداست  كه حكيمي  است متفكر و متيذكر.  سيخن   نميي گوييد  مگير 

براي  اين که نكته اي را بيان كنيد و چيون  دقييق شيويم ميدار اساسيي  فكير  او دوسيه  مطليب 

و بييي   بيييش  نيسييت ك تييذكر  مييرگ  و تيياثر برناپايييداري  زنييدگاني  و بييي اعتبيياري  زنييدگاني

اعتباري روزگار.  اما خيام در  مقام تصريح  نتيايج  تيذكرات  خيويش نيسيت  و بيا ايجياز كيه 

 (1شيوه اوست  انديشه هايش را بيان مي كند .)

باري خيام  رو ح تعليم  و جوهر خويش را در  قالب رباعي بيان  كرده اسيت. اميا  

انيد ك بيي  دواميي  و كوتياهي عمير،  رو ح  تعليم  و  جوهر فكر و فلسفه  خيام چيسيت ؟ گفتيه

غنيمت  شمردن دم  و فارغ بودن  از انديشه  گشايش راز دهر.  ولي اين  افكار و انديشيه هيا 

عموماً  از روي  رباعيهياي  منسيوب بيه خييام  اسيتخراج شيده  اسيت.  در حيالي كيه بيه طيور 

كيه خييام  را صياحب    قطع معلوم نيست  كداميك  از اين  رباعيات از آن خيام اسيت.  كسياني

رباعيات  بدبينانه  مي دانند  از اين نكته  غافلنيد  كيه خييام در زميان خيودش ميردي معتقيد بيه 

معيروف ، پيس چگونيه ميي توانيد  صياحب  « حجت  حيق »خدا و دين  اسلام بوده  و به لقب  

داند؟ علاوه  اشعاري باشد  كه عمدتاً بدبينانه  است  و  جهان را پوچ و هيچ  و بي مقصد  مي 

بر اين برخيي از رباعييات  منسيوب  بيه خييام  داراي مفياهيم  خوشيبينانه  عرفياني  و انديشيه 

 هاي زاهدانه  و خداپرستانه است و معلوم  است كه اين هر دو  با هم  جمع نمي شوند . 

تعبيرات با عظمت  كه در باره  خيام   از معاصران و بعد  از زمان  وي ديده  ميي 

سيار بعيد  به نظر مي رسد  كه در حق  ييك ميرد  دور از ميذهب چنيان  تعبيراتيي  بيه شود  ب

كار  برود  تعبيراتي مثل  ك امام  ،  حجه الحق علي الخلق ، سيد حكما  المشيرق و المغيرب ،  

( بيا اهمييت  تيرين ايين  تعبييرات  كلميه اميام  اسيت كيه  2. )…نصره الدين  ، غيياث اليدين  و 

 ره  او به كار  رفته است  به عنوان  نمونه  ك فراوان  دربا

در سنه ست و خمسائه بيه شيهر بليخ  در كيوي  بيرده  فروشيان  در سيراي  اميير ابوسيعيد  -1

رده بودنييد.       جييره ، خواجييه  امييام  عميير خيييامي   و خواجييه  امييام مظفيير اسييفزاري نييزول كيي

، صيخ  1335ن ، تهيران  چهار مقاليه  ، تصيحيح محميد قزوينيي ، بيه كوشيش  محميد معيي)

101 –100  . ) 
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در زمسييتان  سيينه  ثمييان و خمسييمائه  بييه شييهر  مييرو ،  سييلطان  كييس فرسييتاد بييه خواجييه   -2

كه خواجه امام عمر را بگيوي تيا اختييار كنيد   –بزرگ  ، صدرالدين محمد المظفر  رحمه الله 

محميد عباسيي ، ص كه به شكار رويم ) كلييات آثيار پارسيي حكييم  عمير خييام  بيه كوششيش  

212  .) 

متاسفانه  تا كنون  متن كامل  از رباعيات  خييام كيه  همزميان  ييا نزدييك  بيه زميان  

م.  سييه  1452تييا  1474او نوشييته  شييده باشييد  بييه دسييت  نيامييده اسييت در ميييان  سييالهاي  

ه .  613،  657،  607دستنويس از رباعيات  خيام  به جهان عرضه شد كه  تياريخ كتابيت  

بييود بييه وسيييله    607. داشييتند  امييا  هيير سييه  مجعييول از آب در آمدنييد.  آنكييه  مييور   سييال ق

بيود،  613رباعي داشت.  دستنويس ديگر كه تاريخ  كتابش  252عباس اقبال  معرفي شد  و 

 (3رباعي داشت. ) 142،  651رباعي داشت و دستنويس سوم با تاريخ كتابت  274

راه تحقيق  دربياره رباعييات  اصييل خييام مراجعيه  بيه كتبيي  اكنون به نظر مي رسد  بهترين

است  كه در زمان  خيام  يا نزديك  به زمان  او نوشيته  شيده انيد  كيه بعضياً  از قيديمي تيرين  

كيه در آثيار  ديگير  نييز بيه نيام   –دستخطها  نيز  قديميترند . قديمترين  جايي كيه چنيد ربياعي 

ه .  555مكتيوب  بيه سيال  –ند باد نامه  ظهيري  سيمر قنيد ي ثبت افتاده  س -خيام آمده است  

ق. است كه ما در اين  مقاله  به بررسي و تحليل آن خيواهيم پرداخيت.  پيس از سيند بياد ناميه  

از فخير « التنبيه علي بعي  الاسيرار المودعيه فيي بعي  سيور القيرآن  العظييم » در رساله  

 ك الدين رازي يك رباعي  از خيام  آمده است 

 دارنده چو تركيب چنين  خوب آراست          باز از چه سبب فكندش اندر كم و كاست 

 گر خوب نيامد اين  بنا عيب كراست؟            ور خوب  آمد  خرابي از بهر  چراست ؟ 

 و در بعضي نسخ اين رساله  رباعي  ديگري  نيز وجود  دارد  ك 

 …                     تركيب  پيا له اي  كه در هم پيوست .    

در مرزبان ناميه  سيعد اليدين  وراوينيي  سيه ربياعي  بيدون ذكير نيام  خييام آميده اسيت كيه در 

 منابع  ديگر به خيام  نسبت داده شده  است . 

 …  هر كاو  به سلامت  است و ناني  دارد   

 …  گر از پي شهوت  و هوا خواهي رفت  

 …   در پشت  من از زمانه تو مي آيد 

رباعي  از خيام و در تاريخ  جهانگشاي جويني   2در مرصاد العباد شيخ نجم الدين  دايه  نيز 

 (7و تاريخ و صاف هر كدام  يك رباعي  از خيام  ذكر شده  است )

 سند باد نامه  ظهيري  سمر قندي

( يكييي از  5سييند بيياد نامييه  كييه بييه قييول  مشييهور فييراهم آوردة حكميياي عجييم  اسييت. )

مشهورترين و  زيبياترين  آثيار ادبيي زبيان فارسيي  در آداب كشيور داري و رفتيار  كهنترين،

ملييو   بييا رعايييا اسييت كييه از حييي   سيياختار  و تركيييب شييبيه  كليلييه و دمنييه  نصييرالله  منشييي 

سندباد نامه يك داستان اصلي است كيه در ضيمن آن حكاييت هيا و     قصيه است.  

ان اصلي كه تقريبا شبيه داستان سياوش هاي فرعي ديگري نيز مي آيد و آن داست
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و سييودابه اسييت، چنييين اسييتك پادشيياهي بييود عييادل و رعيييت پييرور كييه صيياحب 

فرزند نمي شد تا اينكه پس از نيذر و درخواسيت از خيداي متعيال صياحب پسيري 

شييد، پادشيياه پسيير را بييراي تربيييت بييه سييند بيياد حكيييم داد تييا علييم و حكمييت بييه او 

 بياموزد. 

د و از علم و دانش برخوردار گشت، به خاطر اينكيه چون پسر بزرگ ش

صاحب جمال بود، مورد عشق و علاقه يكي از زنان حرم شياه واقيع شيد. زن بيه 

شاهزاده اظهار عشق كرد و گفتك اگ مرا از وصال خيود برخيوردار كنيي، شياه 

را مسموم مي كنم و تيو بير تخيت سيلطنت ميي نشييني. اميا بيه خياطر تسيليم نشيدن 

ن او را نزد شاه متهم مي سازد. شاه نيز گفتار او را باور كرده، حكم شاهزاده، ز

بيه قتييل فرزنييد مييي دهييد. در اييين حييال، سييندباد كييه معلييم شيياهزاده اسييت، از دلايييل 

نجومي چنين استباط مي كند كه مدت هفت روز شاهزاده باييد ليب از سيخن گفيتن 

سد. تا اينكه هفيت ببندد و حرفي نزند، در غير اين صورت عمرش به پايان مي ر

وزير شاه ر اين قضيه دخالت مي كنند و جان شاهزاده را نجات مي دهند. به اين 

صورت كه هر روز يكي از آنهيا بيه حضيور شياه رسييده، حكاييت هيايي در مكير 

زنييان و ضييرر تعجيييل در كارهييا را بيييان مييي كنييد و سييخنان آن زن را خنثييي مييي 

ت افلا  زايل مي گردد و سيند بياد بيه سازد. تا اينكه روز هشتم مي رسد و نحوس

شاهزاده دستور مي دهد كه سخن بگويد و تهمت را از خود دفيع كنيد و در نتيجيه 

 شاه آن زن بي عفت را به سزاي عملش مي رساند. 

درباره اينكه اصل داستان سند باد از اييران بيوده ييا هندوسيتان، نظرييات 

 مختلفي وجود دارد كه خلاصه آن چنين استك

نديم در كتاب الفهرست در خصوص كتاب هاي ايرانيان نوشته است  ابن

كه كتاب سند باد در دو روايت بزرگ و كوچك موجود بوده و در انتساب تأليفش 

 (571به ايرانيان و هندوها اختلاف است. )ص

مؤلييف تيياريخ يعقييوبي در اييين بيياره نوشييته اسييتك يكييي از پادشيياهان هنييد 

ند باد حكيم در زمان او بود و هميو كتياب مكير )كوش( همان پادشاهي است كه س

 (115ص 1النساء را نوشت. )احمد بن ابي يعقوب، ج

مسعودي در كتاب مروج الذهب، به جاي كوش )كورش( نوشيته اسيت و 

ادامه داده است كهك براي هندوان به اقتضاي وقيت و احتياجيات ميردم عقاييد تيازه 

د در مملكيت او و بيه عصير او بيود پديد آورد و مذاهب سلف را رها كرد. سند بيا

كه كتاب هفت وزير و معلم و غلام و زن پادشياه را بيراي وي تنظييم كيرد كيه بيه 

 (. 45، ص1نام سند باد معروف شد. )ج

( و مؤلييف مجمييل التييواريخ و 30حمييزه اصييفهاني در تيياريخ خييود )ص 

(، سييند بادنامييه را از كتيياب هييايي دانسييته انييد كييه در 43-47القصييخ )صييخ 

 گار اشكانيان ساخته اند.روز

حمد الله مستوفي تاليف آن را به ايرانييان نسيبت ميي دهيد )تياريخ گزييده، 

( و آقا بزرگ تهراني آن را جمع آورده حكماي فارس مي داند )الذريعيه، 41ص 

 (.235، ص12ج
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مجتبي مينوي در اين باره معتقد است كه اين كتياب از كتياب هيايي اسيت 

و اول بيه پارسيي نوشيته شيده بيود و تقريبيا ثابيت شيده كه در عهد انوشروان خسر

است كه در ايران تيأليف و تحريير شيده و منشيي ايرانيي آن هميان برزوييه طبييب 

اسييت كييه كليلييه و دمنييه را ترجمييه و تيياليف و نگييارش كييرد )دربيياره سييندبادنامه، 

 مقدمه سندبادنامه تصحيح احمد آتش(.

دن اصل كتاب سند باد را نوشيته از ميان مستشرقان، اولين كسي كه هندي بو

است، لوزلر دلانشان فرانسوي است و پس از او كسيي كيه بيه تقوييت ايين نظرييه 

كمر بسته است، تئودور بنفي است. لكن تا به حال كسي وجيود كتيابي بيه نيام سيند 

باد يا لااقل كتابي كه در چارچوبه خود مثل سند باد باشد و اقلا چند حكايت آن را 

را در هندوستان نشان نداده است و همه كساني كه در ايين بياره بحي  داشته باشد 

 1454كرده اند، اين مساله را با تخمين و حدس بيان نموده اند. تيا اينكيه در سيال 

م. تحقيقات دانشمند آمريكايي به نام پري تحت عنوان    " اصيل كتياب سيند بياد " 

برعكس ادعا نميود كيه اصيل  منتشر گرديد و به نظريه هندي بودن آن پايان داد و

كتاب سند باد ايراني است، هير چنيد شيباهت هيايي بيه داسيتان هياي هنيدي دارد و 

ممكن اسيت قسيمت هيايي از كتياب سيند بياد بيه نيواحيي از هندوسيتان كيه مسيلمان 

(. همچنيين او 57نشين بوده راه يافته، سپس حكاييت هيايي بيه آن افيزوده انيد )ص

نفي و دليل او مبني بر وجود نام هاي هندي در كتاب در اين مقاله در رد نظريه ب

سند باد نوشته استك كورش و سند باد نام هاي قديم ايراني هستند نه هنيدي. )ص 

( و واقعييا نيييز چنييين اسييت، زيييرا اگيير كتيياب اصييل هنييدي داشييت، مييي بايسييت 12

 نظير كليله و دمنه و ساير كتاب هاي هندي پر از نام هاي هندي باشيد كيه ايگونيه

نيست. علاوه بر اين با استناد به ساختار كتاب ميي تيوان دلايليي را ذكير كيرد كيه 

 نشان دهنده اصل ايراني آن است. برخي از اين دلايل عبارتند ازك 

 (…رقم هفت )هفت فيلسوف، هفت وزير، هفت روز،  .1

اصول جزا دادن مجرم )به مصلحت شاهزاده موي او را تراشيده، رويش را  .2

فرماينيد كيه  خر سياه نشانده، در شهر مي گردانند و منيادي ميسياه كرده، بر 

 هر كه با خواجه خود خيانت كند، جزايش اين باشد(. 

عقب انداختن اجراي حكم به واسطه حكايت گفتن )قياس شود با مقدميه هيزار  .3

 و يك شب كه مبداء آن نيز هزار افسانه ايراني قديم است(.

دم بييوده اسييت، در دوره هيياي اصييولا كتيياب هييايي كييه مييورد علاقييه ميير
مختلف چندين بيار بيه نظيم و نثير توسير شياعران و نويسيندگان انشياء شيده اسيت. 
يكي از اين آثار كتاب سند باد است كه هم شامل قصه بوده و هم حاوي ميواع  و 
پند و اندرز و به همين دليل چند بار به نثر و نظم در آميده اسيت و هير بيار تحيت 

نويسييندگان و شيياعران آن دوره شييكلي تييازه بييه خييود گرفتييه تيياثير شيييوه و سييليقه 
 استك 

رودكي كه كليله و دمنه را به نظيم كشييده اسيت، داسيتان سيندباد ييا لااقيل 

برخي از حكايت هاي آن را منظوم ساخته است كه متاسفانه امروز فقر چند بيت 

ز چند بيتيي آن باقي مانده است، همانطور كه از كليله و دمنه منظوم او نيز بيش ا

دردسييت نيسييت. ترجمييه منظييوم رودكييي از سييند بيياد نامييه بييه همييان وزن منظومييه 

كليله و دمنه بوده و شايد منظومه ))دوران آفتاب(( كه مولف فرهنگ جهيانگيري 
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 به رودكي نسبت داده همان ترجمه منظوم سند باد نامه باشد. 

ندباد در هر حال مسلم است كه بعضي از مضمون ها و مطاليب كتياب سي

در ميييان اشييعار مثنييوي بحيير رمييل رودكييي ديييده مييي شييود و ظيياهرا بايييد او سييه 

منظومه در بحر رمل داشته باشيد )دربياره كليليه و دمنيه، محميد جعفير محجيوب، 

 (.133-137صخ 

دهخييدا در لغييت نامييه خييود بييه اسييتناد برخييي از اشييعار رودكييي كييه از 

ندباد، حيدس زده كيه رودكيي فرهنگ ها گرد آورده و با تطبييق آنهيا بيا داسيتان سي

داسييتان مييذكور را منظييوم سيياخته اسييت. همچنييين در كتيياب ))اشييعار ابييو عبييدالله 

رودكي (( سي و شش بيت از رودكي را از منظومه سندباد او دانسته اند. )چيا  

(. علاقمندان براي مطالعيه ايين ابييات       ميي تواننيد 42-44تاجيكستان، صخ 

))محير زندگي  احيوال و اشيعار رودكيي(( از سيعيد  به كتاب مذكور و نيز كتاب

 ( مراجعه كنند. 737-736نفيسي )صخ 

( 11-14آنگونه كه از مقدمه ظهيري سمرقندي در سيندباد ناميه )صيخ 

هييب بييه فرمييان نييوح بيين نصيير سيياماني و  334آيييد،  كتيياب سييندباد در سييال  بيير مي

ترجمه شده اسيت.  توسر خواجه عميد ابوالفوارس فناروزي به فارسي ساده دري

لكن اميروز ايين ترجميه از بيين رفتيه و اثيري از آن در دسيت نيسيت. ايين ترجميه 

بعدها مورد استفاده ظهيري سمرقندي قرار گرفتيه و او آن را بيا اسيتفاده از آييات 

قرآن و احادي ، ابيات فارسيي و عربيي و امثيال آراسيته و بيه شيكلي مصينو  در 

 آورده است. 

ترجمه فناروزي اين است كه او طبق فرميان پادشياه نكته ديگر در مورد 

سيياماني مييامور بييوده تفيياوت و اخييتلال موجييود در داسييتان سييند بيياد را بيير طييرف 

سييازد. شييايد منظييور از اييين تفيياوت و اخييتلال، اييين بييوده اسييت كييه داسييتان در دو 

روايت ناقخ و نا مرتب و ديگري كامل و مرتب وجود داشته است. يعني هميان 

ابن نديم در الفهرست بيا عبيارت كبيير و صيغير از آن يياد كيرده بيود و  مطلبي كه

بييه احتمييال زييياد اييين داسييتان در زبييان پهلييوي نيييز بييه دو شييكل نيياقخ و مكمييل 

معروف بوده است كيه نسيخه نياقخ بيه عربيي و يونياني رفتيه، سيير جهيان كيرده 

ندي است و نسخه مكمل، توسر فنا روزي به فارسي ترجمه شده و ظهيري سمرق

آن را آراسييته اسييت. از احييوال ابوالفييوارس فنيياروزي اطييلا  چنييداني در دسييت 

 نيست جز اينكه به او رساله اي در علم بازداري نيز نسبت داده اند. 

در ضمن قصيده اي كه در  –شاعر قرن ششم  –از احوال ازرقي هروي 

كيه بيه  ارسيلان سيلجوقي گفتيه اسيت، بير ميي آييد آلب مدح ابوالفوارس طغانشياه بن

دستور او مشغول نظم كتاب سند باد بوده است. )دييوان ازرقيي هيروي، تصيحيح 

( رضا قلي خيان هيدايت نييز بيا ذكير بييت 41-42و صخ  46سعيد نفيسي، ص 

زييير از بوسييتان سييعدي، نوشييته اسييت كييه سييعدي مصييرا  دوم آن را از سييند بيياد 

 منظومه ازرقي هروي اقتباس كرده استك 

 (.160اصري، ص )فرهنگ انجمن آراي ن

 كه عشق آتش است اي پسر پند باد  در سند باد  چه خوش آمد اين نكته

همچنين حاجي خليفه با استفاده از تياريخ بنياكتي، تحريير سيندباد ناميه را 
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( بييه هيير حييال چييه 37، ص 2بييه نييام ازرقييي ثبييت كييرده اسييت. )كشييف اظنييون، ج

ا ناتميام رهيا كيرده باشيد، ازرقي داستان سندباد را به نظم كشييده باشيد و چيه آن ر

 امروز اثري از آن باقي نمانده است. 

محمييد بيين علييي بيين محمييد بيين الحسيين الظهيييري الكاتييب السييمرقندي، از 

مترسلان و كاتبان بزرگ ايران در قرن ششيم هجيري اسيت كيه سيندبادنامه را از 

صورت ساده به نثير فنيي آراسيته اسيت. از زنيدگي و احيوال او اطلاعيات زييادي 

سييت نيسييت، جييز اينكييه او از بسييتگان دربييار قلييج طمغيياج خييان ابييراهيم قلييج در د

قراخان و صاحب ديوان رسايل او بيوده اسيت و نييز اينكيه ميردي فاضيل و ادييب 

بوده و با آيات قرآن و احادي  و اشعار فارسيي و عربيي آشينايي كاميل داشيته كيه 

صييا ديييوان خصو –اقتباسييات او از قييرآن و احادييي  و اشييعار فارسييي و عربييي 

 دليل اين امر است.  –متنبي و انوري 

ظهيييري سييمرقندي عييلاوه بيير تحرييير سييندباد نامييه، دو اثيير ديگيير نيييز دارد كييه 

 عبارتند ازك 

اغراض السياسه في اعراض الرياسيهك مشيتمل بير لطيايف كيلام پادشياهان از  .1

روزگار جمشيد تا زمان قلج طمغان خان ابراهيم كه كتاب به اسم او نوشته و 

 به وي اهداء شده است. 

 سمع الظهير في جمع الظهيرك كه متاسفانه هيچ اثري از آن در دست نيست.  .2

آييد كيه ظهييري سيمرقندي سيندباد  از مجمو  آنچه محققان نوشيته انيد، بير مي

هب . از ترجمه فناروزي كه انشايي سياده داشيته  556-560نامه را بين سال هاي 

ت كييه طبييق رسييم مترسييلان و منشيييان آن اسيت، تحرييير نمييوده اسييت. بييدين صييور

عهد و تحت تاثير شيوه زمان خود آن را به نثر زيبا و آراسته به آيات و احادي ، 

امثال، اشعار فارسي و عربي در آورده و چنيان بيا اسيتادي از عهيده ايين كيار بير 

 آمده كه بايد او را از نمونه هاي زيبا و دلپذير نثر مصنو  قرن ششم دانست. 

شياعر  –آييا واقعيا تحرييري از سيندباد ناميه توسير دقيايقي ميروزي  اينكه

صييورت گرفتييه ييا نييه؟، مطلبيي اسييت كييه هنيوز بييه روشييني  -قيرن ششييم هجيري  

معلوم نگشته است. اولين كسي كه به اين مطلب اشاره كرده است، صياحب لبياب 

دهيد.  الالباب است كه تحريير بختييار ناميه و سيندباد ناميه را بيه دقيايقي نسيبت ميي

(. پيس از عييوفي، كاتييب چلبيي در كشييف الظنييون از 212)تصيحيح قزوينييي، ص 

سندبادنامه شمس الدين محمد فرزند علي فرزنيد محميد الكيازه دقيايقي ميرو رودي 

ياد كرده است كه آغاز آن نزدييك بيه تحريير ظهييري اسيت )فهرسيت نسيخه هياي 

در لبيياب ( و شييايد اشييتباه عييوفي 3422، ص5خطييي فارسييي، احمييد منييزوي، ج 

الاباب باع  اشتباه او شده است. زيرا اگر به نام دقايقي دقيت كنييم، ميي بينييم كيه 

شييباهت زيييادي بييه نييام ظهيييري سييمرقتدي دارد و بييه احتمييال قييوي الكييازه همييان 

الكاتييب اسييت و اينكييه آغيياز نسييخه نيييز هماننييد آغيياز نسييخه ظهيييري اسييت، اشييتباه 

لازم بيه توضييح اسيت كيه دقيايقي صاحب كشف الظنون را شدت مي بخشد. البته 

مروزي در بختييار ناميه خيود كيه بسييار شيبيه سيندباد ناميه اسيت، خلاصيه اي از 

داستان سندباد و شش حكايت آن را آورده است. هچنين بسياري از اشعار فارسي 

و عربي سندباد نامه و بختيار نامه مشتر  هستند و شايد همين امير باعي  اشيتباه 

 است. فوق الذكر گرديده 
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در كتابخانييه اينييديا  12236دسييتخر منظييومي از سييندباد نامييه بييه شييماره 

آفيس لندن وجود دارد كه بسيار خوش خر و همراه با مينيياتور هيايي اسيت و در 

 هب به نظم كشيده شده و به شاه محمد بهمني پيشكش گرديده است. 446سال 

ده كه از كدام روايت شاعر فارسي بودن مبدا نظمش را گفته است، اما معلوم نكر

آن را نقل نموده است. مجد قزوينيي ضيمن اينكيه نظميش را سسيت و ركييك يافتيه 

 (  44است، تحريرظهيري رامنبع آن دانسته است. )چهار مقاله، ص 

م. در شيهر  1461يك محقق گرجي بيه نيام تنگييز گاريليشيويلي در سيال 

كيييرد و از روي آن هيييرات افغانسيييتان نسيييخه اي از ايييين سيييندباد منظيييوم را پييييدا 

مشخخ نمود كه نظم كننده آن عضد نيام دارد و بيه ايين ترتييب بيه بحي  مجهيول 

(. 117الموليييف بيييودن آن خاتميييه داد. )سيييندباد ناميييه، تنگييييز گاريليشيييويلي، ص 

سندبادنامه منظوم عضد يزدي اخييرا بيه تصيحيح دكتير محميد جعفير محجيوب بيه 

 ه است. چا  رسيده و در اختيار علاقمندان قرار گرفت

در سندباد نامه ظهييري سيمرقندي كيه شيامل ييك حكاييت اصيلي و سيي و 

سه حكايت فرعي است، علم اداره مملكت و رفتار بيا رعييت بيه خيوبي بييان شيده 

است و سبك قصه در قصه به مولف امكان داده است كه حكايات متعدد تمثيلي را 

و بيراي تقوييت سيخن در اثر خود وارد كند كه هدف كلي آنهيا پنيد و انيدرز اسيت 

وزيييران، كنيييز  و سييندباد آمييده اسييت. مولييف بييا بيييان اييين حكايتهييا، حاكمييان و 

پادشياهان را بييه عيدل و انصيياف دعيوت مييي نماييد  معتقييد اسيت كييه اگيير در راس 

دولت، پادشاهي عاقيل و دانيا و وزيرانيي بيا تمكيين باشيند، ظليم و سيتم از مملكيت 

شيياهان راك بييا دانايييان مشييورت كييردن، رخييت بيير مييي بنييدد و از جملييه وظييايف پاد

 مي داند. …منصب دادن به عاقلان، شتاب نكردن در امور، تعليم فرزند و

هدف اصلي وزيران از گفتن حكايت اين اسيت كيه شياهزاده را از ميرگ 

نا حق نجات دهند و از طرف ديگر كنيز حكايت ها را از آن جهت ميي گوييد كيه 

فرزنيد كشيي وادار نماييد. يعنيي از ييك طيرف  پادشاه را خشمگين كرده، او را بيه

هفت وزير عاقل و از طرف ديگر كنيز  در مدت هفت روز مبارزه ميي كننيد و 

 حكايت هاي آنها گاه پادشاه را به غضب مي آود و گاه آرام مي گرداند. 

حكايت هاي داخلي سندباد نامه از جهت ساخت و مندرجه به سه دسته تقسيم مي شوندك 
معيشي، تمثيلي و افسانه اي. مولف در اين حكايت ها مي كوشد تا احساس حكايت هاي 

نيك و پاكيزه را در پادشاه بيدار كند. به عنوان مثال در حكايتك پادشاه پيروز نام به 
پادشاه عياش كه ميلي به زن بازرگان كرده استك پند مي دهد كهك هر كه به انگشت در 

بكوبند. اين سخن در پادشاه تاثير مي كند و با  مردمان بكوبد، ديگران در او به مشت
بندد كه بعد از اين قدم در خانه هيچ آفريده به شهوت ننهد. اعتقاد به جبر و  خود عهد مي

تقدير نيز در بعضي از حكايت هاي سند باد نامه ديده مي شود و اينكه مولف اعتقاد 
 تقدير ايزدي گريز نيست.  دارد همه كارها به حكم و امر خداست و هيچ آفريده را از

همچنين در برخي حكايت ها، بعضي از خصلت هاي ناپسند جوامع مثيل حيرص 

و طمع و پيول پرسيتي را ميذمت نميوده اسيت. نكتيه بعيدي در ميورد حكاييت هياي 

سندباد نامه ظهيري درباره مقام و موقعييت زن اسيت. هميانطور كيه ميي دانييم از 

كه شاهزاده را متهم كرده وبراي كشيتن شخصيت هاي اين داستان، كنيزكي است 

حكايييت هييياي  آوازهيييچ كوششييي فروگييذارنمي كنييد و شيييايد يكييي ازدلايييل آوردن

 داستان است.  به مكرزنان وجودهمين كنيز  دراين مربوط
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ضييمنا وظيفييه هيير يييك از هفييت وزييير اييين اسييت كييه ابتييدا پادشيياه را از تعجيييل در 

بيه كنيييز  منفيي نماينييد تيا پادشيياه، اميور برحيذر دارنييد و سيپس نظيير او را نسيبت 

 بيگناه فرزند خود را به قتل نرساند. 

سندبادنامه يكي از كتياب هيايي اسيت كيه بيه اكثير زبيان هياي دنييا ترجميه 

شده است و از ايين جهيت يكيي از كتياب هياي ادبييات جهياني اسيت. گفتيه انيد ايين 

بيه زبيان هياي كتاب پس از انجيل دومين كتابي است كه داراي ترجمه هياي زيياد 

مختلف است كه برخيي از ايين ترجميه هيا عبارتنيد ازك عربيي، سيرياني، يونياني، 

عربي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، تركي، روسي، اسپانيايي، ارمنيي، 

 …گرجي، مجاري، بلغاري، هلندي، سلواكي، رومي، سوئيسي، ازبكي و

ني به يوناني ترجمه شيد سندبادنامه از پارسي به زبان سرياني و از سريا

و در يونيياني بييه نييام سييينتي پيياس معييروف گرديييد. همچنييين بييه زبييان عبييري و از 

عبري به لاتيني نيز ترجميه شيد و ايين ترجميه لاتينيي و يونياني در اروپيا شيهرت 

زيادي حاصل كرد و به همه السنه مغرب زمين ترجمه شد. از نسيخه پارسيي كيه 

، ترجمه اي نيز به زبيان عربيي منتشير گردييد در عهد انوشيروان نوشته شده بود

و ابان لاحقي آن را به نظم عربي در آورد. )درباره سيندبادنامه، مجتبيي مينيوي، 

 مقدمه سندبادنامه احمد آتش(.

همچنييين بسييياري از شيياعران و نويسييندگان در آثييار خييود از سييندبادنامه 

آنهاسييت. برخييي از اسييتفاده كييرده انييد كييه نشييان دهنييده اهميييت اييين كتيياب در نييزد 

شود. براي نمونهك قصيه سيليمان  داستان هاي مثنوي مولانا در سندبادنامه ديده مي

( 230و هدهد كه در سندبادنامه، تحت عنوان داسيتان هدهيد و پارسيا ميرد(( )ص

( آميده اسيت. حكاييت شيتر و گياو 157)ص   ))داستان صعلو  و شير و ميمون((

ند كيه در سيندباد ناميه تحيت عنيوان ))داسيتان و قوچ كه بندي گياه را در راه جسيت

 ( ذكر شده است. 36گرگ و روباه و اشتر(( )ص 

از كتيياب هييايي كييه بييه تقليييد از سييندبادنامه نوشييته شييده اسييت، مييي تييوان 

كتابهييايك فرائييد السييلو ، مرزبييان نامييه، طييوطي نامييه و بختيييار نامييه را نييام بييود. 

راه يافتيه و در قصيه دوم از شيب  همچنين داستان سندباد به هزار و ييك شيب نييز

 چهارم آن درج شده است. 

 (6رباعیات خیام در سند بادنامه ظهیري سمر قندي )

بييت  فارسيي و تقريبياً  بيه هميين   300در سند باد نامه  ظهيري سمر قندي  حدود   

م  تعداد ادبيات  عربي آمده  است.  ابيات  فارسي از شاعران  مشهور  قرنهاي چهارم  تا ششي

 5خصوصيياً  از انييوري و ادبيييات  عربييي بيشييتر متعلييق  بييه متنبييي اسييت. در اييين  اثيير مهييم  

ربياعي  ميي  5رباعي نيز از  خيام آمده  است  كه در اين  مقاله به استخراج  وبررسي  ايين 

 پردازيم . 

 رباعي اول 

 باز آمده اي كوكه به ما گويد راز؟  رفتگان  اين راه  درا ز از جملة

 تا هيچ نمايي كه  نمي آيي باز  سر اين دو راهه آز و نياز           پس بر
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 (  بيت دوم  به اين  صورت آمده است  ك 4در نسخه خطي از مير )

 با صبح  نمايي كه  نمي آيي باز    تا بر سر اين دو راهه آز و نياز       

(   نييز 10وغيي و غنيي)(   و فر4(  ، عبيدالله جيودت)1اين رباعي  را آتور  كريستين  سين)

 در آثار  خود آورده اند . 

 رباعي دوم ك

 وز  هفت و چهار دايم اندر تفتي   آنكه  تو در زير  چهار  و هفتي اي 

 اين مايه نداني كه  چو رفتي  رفتي  مي خور دايم كه در ره  آگفتي                 

 ت . (  دربيت دوم  به جاي  مي ) غم ( آمده اس11در چا  آتش )

(  و فروغيي و 13(  ،  عبدالله  جيودت )12اين رباعي  نيز در آثار  ك  آرتور كريستين  سن)

 ( آمده است . 17غني)

 رباعي سوم  ك 

 پس بي  مي و معشوق  خطائيست  عظيم  چون نيست  مقام  ما در اين  دهر مقيم    

 هان  چه محدث  چه قديم چون من  رفتم ج از محدث  و از قديم  كي دارم بيم              

 در نسخه خطي از مير به جاي  دارم د ر بيت  دوم  ) دارد (  آمده است 

(  و فروغييي  و 16(  ، عبييدالله  جييودت)15اييين ربيياعي  در آ ثييار  ك آرتييور كريسييتين سيين) 

 (  نيز وجود دارد . 14غني)

 رباعي  چهارم ؛ 

 ن  تو بر لب  سبزه و جوي فارغ  بنشي بردار پياله  و سبوي  اي دلجوي       

 صد بار  پياله كرد  و صد بار  سبوي   عزيز  را كه  دهراي مه رويبس شخخ  

 در نسخه  خطي  از مير  به جاي مصرا   دو م بيت  اول اينگونه  آمده است ك  

 با مرغ  نشين تو بر سر  سبزه و جوي 

 ( آمده است ك 14غني )( و فروغي و 11اين رباعي نيز در آثار  ك عبدالله  جودت )

 رباعي پنجم  ك 

 ميگير  مروق از  نياز آمدگان  مشنو سخن زمانه  ساز آمدگان 

 كه بيت اول آن در سند باد نامه نيامده است .

 كسي مي ندهد  نشان باز آمدگان .  رفتند يكان يكان  فراز آمدگان

 (نيز وجود دارد . 21(  و فروغي  و غني )20اين رباعي در اثار  ك عبدالله  جودت )
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 نتیجه گیري :

رباعي  قطعاً  از رباعيات  حكيم  عمير خييام  اسيت  و اگير  سياير  رباعييات  منسيوب   5اين 

به خيام  نيز اينگونه  در آثار ادبي  همعصر  خيام و يا اندكي  پس از عصر خيام  بررسيي و 

نمييود و بييه مشييتقان   رديييابي  شييوند  ميتييوان مجموعييه اي  از رباعيييات  اصيييل خيييام  تهيييه

عرضه  كرد و علاوه بر  اين با استفاده  از اين  متن  بيه تحلييل  شخصييت خييام پرداخيت  و 

 چهره حقيقي  او را معرفي  كرد . 
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